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Abstract 

1. Introduction  

In the midst of the Mongol invasion of Iran and the subjugation of 

the cities, two authors with a time difference of a few years, translated 

Marzbanname of Marzban bin Rostam bin Shahryar bin Shervin bin 

Rostam bin Qaran, from the simple prose of the first centuries of 

Persian prose style, into the artificial prose style; these works were 

produced in the sixth and seventh centuries. (Mojtabaei, 1390: 185). 

First, in 598 AH (about 15 years before Varavini), Muhammad bin 

Ghazi Malatiwi wrote his version of Marzbannameh called Roza-tol-

Oqul in artificial and mutakalf prose style. This work is closer to the 

Marzbannameh of Marzban bin Rostam from two perspectives: firstly, 

(unlike Varavini's Marzbannameh), the anecdotes and chapters are not 

summarized, and secondly, the translation or rendering of phrases, 

from the semantic point of view, is much more trustworthy than the 

Varavini Marzbannameh. (Varavini, 1376: nineteen). A few years 

after that, Saad al-Din Varavini wrote another version of 

Marzbannameh; this work is a rewriting and a summarizing of 

Marzbannameh of Marzban bin Rostam through its removing, 

introducing, and delaying chapters and anecdotes. 

A comparison of the number of articles, treatises, and books 

written about Varavini's Marzbannameh and Roza-tol-Oqul Malativi 

reveals that of these two texts, Marzbanamah written by Saad al-Din 
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Varavini has been popular with readers and researchers from the past 

centuries until now, and that Roza-tol-Oqul has been less the subject 

of criticism and research. Perhaps the efforts of researchers and the 

title of the book chosen as “Marzbannameh” can be considered as one 

of the main reasons for the popularity of Varavini’s work. 

2. Methodology  

In this study, based on the version of the National Library of Iran, 

some errors in Marzbannameh have been corrected, and in some 

cases, suggestions have been made for the comparative correction of 

some other distortions. Based on evidence from Marzbannameh and 

other old texts, numerous examples are given to confirm the 

acceptable recording. 
 

3. Discussion   

Conducting research on ancient texts of Persian literature without 

having a neat and original text is subject to all kinds of errors. 

Marzbannameh is one of the forerunners of Persian prose texts, which 

has been discussed in various studies from stylistics, rhetoric, 

historical, grammatical, and many lexical perspectives. However, 

despite several corrections, and writing of numerous commentaries on 

this book, misreadings and omissions have made their way into it, and 

these errors need to be corrected. 

As mentioned earlier, in this study, suggestions have been made for 

correcting several spellings in different chapters of Marzbannameh, 

some of which are supported by the version of the National Library of 

Iran ‒ which has not been used by any of the correctors of 

Marzbannameh. Accompanied by evidence from Persian literary texts, 

comparative corrections are suggested, and based on evidence from 

Marzbannameh and other old texts, numerous examples are given to 

confirm the acceptable recording. 

 
4. Conclusion  

In the last century, three corrections of Varavini's Marzbannameh 

have been printed; however, there is still room for correction and an 

original and worthy report of this important and valuable text. Being 

in a rush and not knowing about the existing versions, or the 

unavailability of all the old versions of Marzbannameh made the task 

difficult for the correctors of this technical and complicated text, and 
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caused various changes and spellings to remain hidden from their 

eyes. In this study, relying on the version of the National Library of 

Iran and some other versions, as well as citing evidence from ancient 

Persian literary texts, some deviations in Marzbannameh were 

reported and corrected. 

Also, in other cases, suggestions were made for comparative 

correction of several other spellings in Marzbannameh, and efforts 

were made to emphasize the correctness of these suggestions based on 

intratextual and extratextual evidence. 

Keywords: Marzbannameh, Varavini, Correction, Analogical correction, 

Manuscript. 
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 نامهچند گشتگی در مرزبان تصحیحِ
  2عظیمیدکتر سعید پور، 1دکتر مجید منصوری                                                                                

                                                                               چکیده  

امروز در تصحیح این متن به کار  وراوینی که تا نامۀمرزبانهای ترین دستنویسکهن

و از این روست که  بسته شده قریب به صد و بیست سال پس از تحریر این اثر کتابت شده

ها و گشتگیهنوز محمّد روشن و برزگرخالقی و کلباسی،  و تصحیح علامه قزوینی پس از

ها در نویسشماری از دستاست.  برجایهای مختلف این اثر های متعدد در بخشدشواری

ها از چشم نویسزمانۀ علامه قزوینی ناشناخته بوده و او نتوانسته از آنها بهره ببرد. این دست

نهان مانده؛ از جمله نسخۀ کتابخانۀ مَغنیسا در استانبول )به شمارۀ مصحّحان دیگر نیز پ

(، نسخۀ 479پترزبورگ روسیه )به شمارۀ (، نسخۀ کتابخانۀ سالتیکوف شدرین سن1324

قابل تأمل های ( که اگرچه متأخر است؛ اما گاه ضبط31032کتابخانۀ ملی ایران )به شمارۀ 

 نامهمرزباننۀ نسخۀ کتابخانۀ ملی ایران چند گشتگی در در این مقاله به پشتوا اصیلی دارد.و 

تصحیح شده است و در مواردی دیگر، پیشنهادهایی برای تصحیح قیاسی چند تصحیف 

هایی متعدد در نمونهو سایر متون کهن  نامهمرزباندیگر مطرح شده و بر اساس شواهدی از 
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 .تصحیح قیاسی، نسخ خطیوراوینی، تصحیح، ، نامهانمرزبهای کلیدی: واژه

 
 مهمقد-1

شهرها، دو نویسنده با اختلاف  در گیر و دار یورش مغولان به ایران و زیر و زبر کردنِ

ن را از شروین بن رستم بن قارَشهریار بن اسپهبد مرزبان بن رستم بن  نامۀمرزبانچند سال، 

ستین فارسی، به نثر متکلّف و مصنوع متداول در های نخف سدهنثر ساده و خالی از تکلّ

(. نخست محمّد بن غازیِ 185: 1390قرون هفت و هشت بازنویسی کردند. )مجتبایی، 

تر از وراوینی، تحریر خود هجری قمری و در حدود پانزده سال پیش 598مَلَطیَوی در سال 

انداز نگاشت. این اثر از دو چشم به نثر مصنوع و متکلّف العقولروضۀرا به نام  نامهمرزباناز 

وراوینی  نامۀمرزبانتر است: نخست اینکه برخلاف بن رستم نزدیک مرزبان نامۀمرزبانبه 

 منظرها تلخیص نشده، و دیگر اینکه ترجمه یا بازگردانیِ عبارات، از ها و بابحکایت

: 1376است. )وراوینی، وراوینی  نامۀمرزبانتر از دارانهمعنایی، تا حدود بسیاری امانت

نگاشت؛ این  نامهمرزبانسال پس از آن، سعدالدین وراوینی تحریر دیگری از  نوزده(. چند

بن رستم است با حذف و تقدیم و تأخیر در  مرزبان نامۀمرزباناثر بازنویسی و تلخیص 

ر تمام همه بگردیدم و خبایای اسرار آن به نظرِ استبصا ،زوایای آن»ها: ها و حکایتباب

همه مُلَخَّصی بساختم، باقی  آن از هم فروگشادم و از حاصلِ  بدیدم و طلسمِ ترکیبِ

 (.11: 1376)وراوینی، « انداختم

وراوینی و  نامۀمرزبانهایی که در باب مقایسۀ شمار مقالات و رسالات و کتاب

انشای  نامۀمرزبانکند که از میان این دو تحریر، مَلَطیَوی نوشته شده آشکار می العقولروضة

سعدالدین وراوینی از قرون گذشته تا اکنون اقبال خوانندگان و محققان را همراه داشته و 

کمتر موضوع نقد و بررسی و تحقیق بوده است. شاید بتوان اهتمام محققان و  العقولروضۀ

 ست.را از عمده دلایل رواج و شهرت بیشتر این تحریر دان نامهمرزباننیز عنوان کتابِ 
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 بیان مسئله-1-1

به طبع رسیده؛ فقدان  نامهمرزباناگرچه در قرن اخیر سه تصحیح مختلف از 

های بسیاری در این متن ها و افتادگیهای کهن و قابل اعتماد، به گشتگیدستنویس

یاب تازهکهن و های توان شمار فراوانی از این خطاها را بر اساس نسخهانجامیده که می

های کهنِ )هم از این روست که ما اکنون بر اساس دستنویستصحیح کرد.  نامهمرزبان

افزون بر این، با اتکا به قرائن و شواهد ایم(. نامهمرزباندیگر، دست به کارِ تصحیح 

و همچنین سایر متون ادب فارسی، امکان تصحیح قیاسی برخی  نامهمرزبانگون از گونه

 د.های دیگر در این متن وجود دارگشتگی

 

 پیشینۀ پژوهش-1-2

شمسی  1287به اهتمام علامه محمّد قزوینی در سال  نامهمرزباننخستین تصحیح انتقادی 

پس از (؛ 207: 1396)برای توضیحات بیشتر، رک: منصوری،  در لیِدن هلند منتشر شد.

ی آقا مجتهد تبریزرا به فضلعلیاین کتاب  ای ازعلامه قزوینی نسخه، نامهمرزبانانتشار 

های انتقادی خود را در حاشیۀ آن یادداشت کند. بعدها نکته سته بودخواسپرده و از او 

آقا، تمام نظرهای ایشان را در بخش محمد روشن با به دست آوردن حواشی فضلعلی

آقا نخستین ناقد تصحیح قزوینی از آورده است؛ بنابراین، فضلعلی نامهمرزبانتعلیقات 

حواشی  در نقد و بررسیِ سیّدمحمّد فرزان دو یادداشت پس از اوبوده است.  نامهمرزبان

 نوشت: نامهمرزبانو تعلیقات 
 « (.75-72، صص 47، پیاپی 2، شمارۀ 1331، سال پنجم، اردیبهشت یغما(« )1)نامه مرزباننظری در حواشی 

 « (.111-105، صص 48 ، پیاپی3، شمارۀ 1331، سال پنجم، خرداد یغما(« )2)نامه مرزباننظری در حواشی 

 «نامهمرزباننظری دیگر در حواشی »سیّد کریم امیری فیروزکوهی در یادداشتی با نام 
نکاتی را دربارۀ برخی از حواشی قزوینی  (462-459، صص 10، شمارۀ 1331، سال پنجم، دی یغما)

 نامهنمرزبابعد چهار یادداشت دیگر دربارۀ ضبط برخی کلمات در یاد کرد. فرزان چند سال

 نوشت:
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 « (.430-426، صص 101، پیاپی 9، شمارۀ 1335، سال نهم، آذر یغما(« )1)نامه مرزبانتصحیحی از 

 « (.499-496، صص 103، شمارۀ ، پیاپی 1335، سال نهم، بهمن یغما(« )2)نامه مرزبانتصحیحی از 

 « (.64-59، صص 106پیاپی ، 2 ، شمارۀ1336، سال دهم، اردیبهشت یغما(« )3)نامه مرزبانتصحیحی از 

 « (.205-201، صص 109، پیاپی 5، شمارۀ 1336، سال دهم، مرداد یغما(« )4)نامه مرزبانتصحیحی از 

ن مان عَ رجُالتَّبا عنوان  نامهمرزبانشرحی از  1352محمّدعلی مُعزّی دزفولی در سال 
دهایی در باب تصحیح و در آن نق)تهران، انتشارات کتابخانۀ صدر( چاپ کرد رزبان المَ کتابِ 

 و حواشی قزوینی نوشت. 

محمّد روشن تصحیحی تازه بر پایۀ دستنویس کتابخانۀ اونورسیتۀ ترکیه  1355در سال 

تر بود منتشر )دانشگاه استانبول( که تاریخ کتابتش بیست سال از نسخۀ اساس قزوینی کهنه

رهبر آید. خلیل خطیبار میبه شم نامهمرزبانکرد. این تصحیح تا امروز معتبرترین تصحیح 

توجه به تصحیح روشن، شرحی جامع بر این اثر بر اساس تصحیح علامه ، بی1363در سال 

نیز محمّدرضا برزگرخالقی و عفت کلباسی شرح و تصحیح  1398قزوینی نگاشت. در سال 

ی، اند. )وراوینبر پایۀ همان نسخۀ اساس محمّد روشن چاپ کرده نامهمرزبانای از تازه

های صورت گرفته ها و پژوهشبرای اطلاعات بیشتر در باب کتاب : بیست و پنج(.1398

 (.1398نامه، رجوع شود به )پوریزدان، دربارۀ مرزبان

 

 ضرورت و اهمیّت پژوهش-1-3

متنی پیراسته و اصیل در در دست داشتن تحقیق بر روی متون کهن ادب فارسی بدون 

های از امهّات متون نثر فارسی است که در پژوهش امهنمرزبان .معرض انواع خطاهاست

های لغوی بسیار به شناسی، بلاغت، دستور تاریخی، بحثمختلف از منظر مطالعات سبک

های متعدد بر این کتاب، با وجود چند تصحیح و نیز نگارش شرح؛ اما شودآن پرداخته می

 به صلاح باز آید. خطاهاکه این  تبایسته اسو هایی در آن راه یافته ها و گشتگیکژخوانی

 

 



نامهدر مرزبان یچند گشتگ حِیتصح   
 

257 

 بحث و بررسی-2

چند تصحیف در ابواب تصحیح تر آمد در این نوشتار پیشنهادهایی برای که پیشچنان

ها از پشتوانۀ نسخۀ کتابخانۀ ملی ایران که مطرح شده که برخی از آن نامهمرزبانمختلف 

نگرفته برخوردار است و چند فقرۀ نامه قرار کدام از مصححان مرزبانمورد استفادۀ هیچ

دیگر، پیشنهادهایی استحسانی و قیاسی است که با شواهدی از متون ادب فارسی همراه 

 شده.

 

 افکار / افکارِ ابکار-2-1

 چنین آمده:  نامهمرزباندر مقدمۀ 
اند و به مرَاقیِ غایاتش کُتّابِ مُحقِقْ آن عَتبَه را بسی بوسیده»

ست ایا خود غنُیه خوانند که مغنی شیوهنرسیده، و گروهی آن ر

 (. 3: 1310)وراوینی، « دبیرانه طلبِ غَوانیِ افکارِاز 

الشعراء بهار در صحتِ ( نیز چنین است. ملک2( و برزگرخالقی )6در طبع روشن )

 /2: 1337در برابر آن اظهار تردید کرده است. )بهار، « کذا»با نوشتن « غَوانی افکار»ضبط 

غَوانی افکار: تشبیه صریح، مانند عروسِ فکر. معنی »خوانیم: رهبر میشرح خطیب(. در 378

اند؛ چه، این مجموعه نیازیِ دبیران دانستهرا مایۀ توانایی و بی الکَتَبَهعَتَبَهدو جمله: برخی 

اند از پژوهش در دیگر رسائل وجوی عروسان زیبای افکار منشیانهآنان را که به جست

غَوانی افکار: اضافۀ »(. روشن نوشته: 17، حاشیۀ 10: 1384)وراوینی، « کندنیاز میبی

گروهی »چنین معنی کرده: ها را این(. و برزگرخالقی جمله1042: 1376)وراوینی، « تشبیهی

نیازکنندۀ نویسندگانی است که اند؛ زیرا مطالعۀ آن، بیآن کتاب را موجب توانگری دانسته

 (. 371: 1398)وراوینی، « اندفکار نویسندگیجوی زیباترین اودر جست

)برگ  384پ( و نسخۀ کتابخانۀ ملی فرانسه، شمارۀ 2نسخۀ کتابخانۀ مَغنیسا )برگ 

پ( و 2های دانشگاه استانبول )برگ دارند. ضبط نسخه« طلبِ ابکارِ غَوانیِ دبیرانه»پ( 2

است. این « ارِ دبیرانهطلبِ غَوانیِ افک»پ( 2)برگ  1371کتابخانۀ ملی فرانسه، شمارۀ 

طلبِ ابکارِ غَوانی »ر( ضبط قابل تأملی دارد: 3عبارت در نسخۀ کتابخانۀ سالتیکوف )برگ 
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و »پ( چنین است: 3و در دستنویس کهن کتابخانۀ ملی ایران )برگ «. و افکارِ دبیرانه

 « ]دبیرانه[ غَوانیِ ابکارست از طلبِ ایگروهی خود غُنیه خوانند که مغنی شیوه

 
پیش بر پایۀ ضبطِ نسخۀ کتابخانۀ سالتیکوف شدرین و نسخۀ کتابخانۀ ملی ایران و نیز با 

توان ضبط اصیل متن را متنی میمتنی و برونداشتنِ برخی شواهد و قرائن درونچشم 

و گروهی آن را خود »چنین بوده:  نامهمرزبانبه باور ما صورت درست این جملۀ  .بازیافت

 «. ای است از طلبِ غَوانی ابکارِ ]افکارِ[ دبیرانهمغنی شیوه غنُیه خوانند که

کرده و چون تکرار دوبارۀ « افکار»را بدل به « ابکار»رسد شماری از کاتبان به نظر می

به « اَبکار»اند. واژۀ اند، یکی از آن دو را حذف کردهرا در پیِ هم ناروا انگاشته« افکار»

اَبکار را از ثیبات تمیز »مندرج است:  نامهمرزبانیگری از معنی سخنان بکر و نغز در جای د

در کنار یکدیگر در « افکار»و « ابکار»و « غَوانی»های (. کلمه5: 1376)وراوینی، « کردم

 به کار بسته شده است: تاریخ وصّافتوصیف نثر زیبا و مضامین تازه و ابتکاری در 

 «بایی آغاز نهادند و آن رُدر دل غَوانیلحاظ الفاظ و معانی بـا عقول فضلا و بُلَغا عمل ا

 (. 5 /1تا: )وصّاف شیرازی، بی« دادهریـک از زبـان منُشی و مُمْلی آواز می اَبکارِ افکار

 « چون این نسخه که موجب نَسخِ مُصنِّفات اربابِ نَسج معانی بود و آن جریدۀ

معانی با عقول فضلا و آسا از شکنِ زلفِ حروف چهرۀ حوراوَش بنمود، الفاظ و خریده

هریک از زبان منُشی و  اَبکارِ افکاردر دلِ ربّانی آغاز نهاد و آن  غَوانیبُلَغا عمل الحاظ 

 (.5 /1)همان: « دادمُمْلی آواز می

در توصیف نوشتۀ تازه و ابتکاری آمده و به جای « ابکارِ افکار»در این شواهد نیز 

 شده است:آورده « عرایس»ها واژۀ در آن« غَوانی»
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 « ای پوش که تقادم اعوام و تواتر ایّام آن را خَلَق نگرداند و آن نفایس را حُلهّ عرایسِآن

ای ساز که تعاقبِ ادوار و ترادفِ لیل و نهار از انتظامِ حال منتشر و را حلیه اَبکارِ افکار

 (.17: 1392)ظهیری سمرقندی، « متفرق نتواند کرد.

 «ِطبیعتِ وَقّاد و بصیرتِ نقَّاد ی هر عصر را بر خاطبِ کریمفضلا اَبکارِ افکار عرایس

 (. 8 /1: 1361)عوفی، « الوزرا عرض دادمَلکِ

 « او را چنان به کسوتِ  اَبکارِ افکار عرایسِ امام فاضل کامل نصرالله بن ابوالمعالی

 کمال ۂضمیران در نظارعبارات و زیورِ استعارات آراسته است که چشمِ روشن

 (.29: 1374نگی بخاری، ز) «.است یرانح جمالشان

 « از اخبار و آثار که تا غایت وقت در حُجُب استارِ کتمان  عرایسِ نفایسِ ابکارِ افکارو

 /1: 1394الله همدانی، )رشیدالدین فضل« پنهان مانده، بر منصۀ اظهار جلوۀ اشهار دهد

34.) 

 «،های رنگین اس معنیلب به اَبکارِ افکارش و در رقتِ معانی و سلاستِ الفاظِ وحید

 (. 122: 1384)صفوی، « آراسته

که گفتیم تصحیح شود و جملۀ سپسین نیز در پس آن ها اگر متن چنانافزون بر همۀ این

 شود:آورده شود یک صناعت بدیع نیز به متن افزوده می

ست از طلبِ ایو گروهی آن را خود غنُیه خوانند که مغنی شیوه

رشید وطواط که گوش و  فرایدِ قلایدِدبیرانه؛ و  ارِابکارِ افکغَوانیِ 

 (. 6)همان: « گردن آفاق بدان متحلیّ است.

در جملۀ پیشین که « ابکارِ افکار»عبارت با توصیفی از کتاب رشید وطواط ادامه یافته و 

وطواط آمده است، ایهام لطیفی دارد به نام یکی  فراید قلایدقبل از ورود به توصیف کتاب 

ای است از مکاتیب و رسایل که مجموعه ابکار الاافکارهای رشید وطواط با نام تاباز ک

 ، مقدمۀ سعید نفیسی(.41: 1339فارسی او )بنگرید به: وطواط، 

 

 بیان / بَنان-2-2
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 تصحیح قزوینی آمده: نامهمرزباندر مقدمۀ 
و رسالات بهاءالدین بغدادی، منشی حضرت خوارزم، که به »

معروف است، و اگر بهایی باشد به ثَمنَِ هر جوهرِ رسالات بهایی 

یابند،  مَجاری اَنهارِ بیانشثَمین که ممکن بود حَصَیاتی که در 

 (. 4: 1310)وراوینی، « ارزان و رایگان نماید

( همسان با 3( و برزگرخالقی )7شده در تصحیح محمّد روشن )ضبط قسمت مشخص

پترزبورگ )برگ های سالتیکوف شدرین سنههای کتابخانتصحیح قزوینی است. در نسخه

ر(، 3)برگ  384ر(، ملی فرانسه، شمارۀ 3ر(، دانشگاه استانبول )برگ 3غنیسا )برگ پ(، م3َ

ضبط شده؛ اما عبارت مذکور در نسخۀ « بیانش»ر( نیز 3)برگ  1371ملی فرانسه، شمارۀ 

مجاریِ اَنهارِ که در  که ممکن بود حَصیَاتی»پ( چنین است: 4کتابخانۀ ملی ایران )برگ 

 «یابند، ارزان و رایگان نماید. بَنانش

 
مجاریِ حَصَیاتی که در »این ضبط از بُعد معنایی و بلاغی نیز با متن سازگاری دارد. 

و « هایی که در گذرگاه نهرهای بین انگشتانش یابندریزهسنگ»یعنی « یابند اَنهارِ بَنانش

و گرفتن قلم با انگشتان و نوشتن حروف و کلمات با مقصود تراوشاتِ قلمی نویسنده است 

و در آن میدان که او »نوشته:  منشآت خاقانیدر وصف  نامهمرزبان. وراوینی در مقدمۀ آن

ابرقوهی دل  البحرینِمجمع(. در 8: 1376)وراوینی، « پاره سوار کردیسه طفلِ بنَان را بر نی

گردد و در در نهر زبان جاری می ای مانند شده که معارف از آنآدمی به چشمه

دل تو چشمۀ معارف شود و زبانِ اَنهارِ »شوند: ها میهای خُردِ انگشتان بدل به جملهجویَک

(. همین مضمون را در این 8: 1364)ابرقوهی، « لطایف و بنَانِ جداولِ معانیِ بیان گردد

 توان دریافت:ها میبیت

ــــانش ــــعِ بَن ــــارِ منب ــــق انه  توفی

 

 

 

 

ــــان   ش مطلــــعِ انــــوارِ تحقیــــقزب

 



نامهدر مرزبان یچند گشتگ حِیتصح   
 

261 

 (1150 /2: 1336)یزدی، 

 است بنَان عقدِ را تو سیّالِ کفِ نهَرِ

 

 برقی که به بستن نکند کم سَیَلان را 

 (382: 1340)نظیری نیشابوری،   

 با آنکه عُطارِد اسـت محـروم

 

 از خــــطِ بَنــــانِ بحرزایــــت 

 

 

 (483: 1376)سلمان ساوجی، 

 

 پایهنهُپایه / طارَم طارَم بی-2-3

 بنگریم:  نامهمرزبانبه این جمله در باب نخست 

زد و  طارمَ چهارمروز دیگر که شاهِ سیاّرات عَلمَ بر بامِ این »

-13: 1310)وراوینی، « مُهرۀ ثوابت ازین نطعِ ازرق بازچیدند

14 .) 

 پایهطارَم بیعَلَم بر بامِ این »( چنین است: 12( و برزگرخالقی )26در تصحیح روشن )

در تصحیح « طارَم چهارم»در درستیِ ضبط « زد و مهرۀ ثوابت ازین نطعِ ازرق بازچیدند

گون نیز استعمال شده و در متون گونه« طارَم چهارم»علامه قزوینی تردیدی نیست. ترکیبِ 

پ(، 10پترزبورگ )برگ منطبق است با ضبط دستنویس کتابخانۀ سالتیکوف شدرین سن

)برگ  1371پ(، کتابخانۀ ملی فرانسه، شمارۀ 7)برگ  384ارۀ کتابخانۀ ملی فرانسه، شم

طارَم »پ( نیز 9پ(. ضبط نسخۀ کتابخانۀ مَغنیسا )برگ 15پ(، کتابخانۀ ملی ایران )برگ 7

پ( شکل نوشتن این کلمه با کلمات 10است. در نسخۀ دانشگاه استانبول )برگ « چارم

«  »س از طارَم را به صورت مجاورش تفاوت دارد و کاتب نقطه نگذاشته و کلمۀ پ

 نقاشی کرده است. 
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اللهَُّ الَّذِی رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغیَرِ »تواند ناظر به آیۀ: برای طارَم می« پایهبی»هرچند صفتِ 

وجوی ما در متون ادب فارسی ( باشد؛ تا حدود جست13)سورۀ رعد، آیۀ « عَمَدٍ تَرَوْنهََا

شدۀ نیافتیم. صورتِ نقاشی نامهمرزبانجز « پایهم بیطارَ»شاهدی دیگر برای ترکیب 

دهد یابیم نشان میدر نسخۀ دانشگاه استانبول و شواهدی که در متون مختلف می« پایهبی»

 است:« پایهطارَم نهُ»در جملۀ یادشده حاصلِ گشتگیِ « پایهطارَم بی»که 

 است پایهنُهطارَم  پایۀ قدرش فرازِ

 

 عزّ و رفعت منتهاست سِدرۀ جاهش بر اوجِ  

 
 (324: 1397)شَروانی، 

 اداتا نامِ نیکت در دعا خوانده خطیب نیک

 

 یافته منبر پایه طاق را نُهنهُطارَم  این 

 (20)همان:  

 خسروا پیش که این طاقِ مُعلی کردند

 

 پایۀ مینا کردندسقف این طارَم نهُ 

 (51: 1343)عبید زاکانی،   

 نهدپایه مینهُ این چرخ را که طارَم

 

 رکنی ز جودِ همتِ شعری شعارِ اوست 

 (5)همان:   

سپهر » ،«پایهچرخ نُه»، «پایهمنبر نُه»های در متون کهن، به صورت« پایهطارَم نهُ»ترکیبِ 

 و نظایر آن استعمال شده است:« پایهنهُ

 کرسیِ شش گوشه به هم درشکن

 

 پایه به هم درفکنمنبرِ نهُ 

 
 (9: 1320 )نظامی، 

 پایه پای منبرِ توچرخ نهُ

 

 به سَرِ عرش جای منبرِ تو 

 (488: 1340)اوحدی،    

 آسمان تو را زمین سایه

 

 پایهآفتابِ سپهــــرِ نهُ 

 (490)همان:  

 از درِ دولت سبک بر بامِ هفتم رو که چرخ

 

 ستپایه بهرِ نردبانی آمدهبا چنین نُه 
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 (87: 1341)سنایی،  

 است. «طارَم چهارم»همان  نامهمرزباناوصاف، به گمان ما ضبط صحیح این کلمه در  با این

 

 حقِّ خویش / حقِّ خویشی-2-4
، اَعنی برادری که ورای همه حقوق حقِّ خویشو از عهدۀ »

آنچه به شمشیر نتوان »اند: است، بعضی تفصیّ نمودم؛ چه، گفته

آن به هیچ عِلقِْ  ست و آنچه از زمانه بدَلَِخویشی ۀبرید، عقد

 (. 16: 1310)وراوینی، « ستبرادری ۀنفیس نتوان یافت، عُلق

های ( همسان است با چاپ قزوینی. در نسخه15( و برزگرخالقی )31تصحیح روشن )

ر(، 13ر(، دانشگاه استانبول )برگ 11ر(، مَغنیسا )برگ 13های سالتیکوف )برگ کتابخانه

پ( و ملی ایران 8)برگ  1371ملی فرانسه، شمارۀ  ر(،9)برگ  384ملی فرانسه، شمارۀ 

« خویشاوند»به معنی « خویش»آمده است. پیداست که « حقِّ خویش»پ( نیز 81)برگ 

است؛ اما با توجه به سیاق جمله، از لحاظ نحوی و معنایی با متن سازگاری ندارد. اگر 

از عهدۀ »به صورتِ باید م، جمله مییپافشاری کن« حقِّ خویش»بخواهیم بر درستی ضبط 

« خویش»باید جایگزین را می« خویشی»اصلاح شود؛ وگرنه « حقِّ خویش، اَعنی حقِّ برادر

و »آمده:  نامهمرزباندر جای دیگری از «. و از عهدۀ حقِّ خویشی، اَعنی حقِّ برادری»کرد: 

وینی، )ورا« آشنایان را به روابطِ الفت و ضوابطِ حقوق صحبت بر مقامِ خویشی رسانیده

روز قیامت... »ای از قرآن نوشته: هایش با اشاره به آیه(. مولانا در یکی از نامه388: 1376

 الله بهر از که برادری و فرزندی و پدری و خویشی ها بریده شود... الّا آنهمۀ خویشاوندی

 (.108: 1371 مولانا،) «باشد بوده را

 

 تمحیص / تَمخَُّض-2-5

 تصحیح قزوینی چنین آمده:  نامهمرزباندر باب اول « ه ضحّاکحکایت هنبوی با شا»در 

مجادله در این ابواب خطابِ خواهم که به طریق محاوله بیمی»

دستور بشنوی و میان هر دو به تجاوب و تناوب فصلی مُشبعَ و 
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کار است  زُبدۀاندیشۀ شما آنچه  تمحیصمستوفی رود تا از 

 (. 18 -17: 1311ورواینی، « )بیرون افتد و من بر آن واقف شوم

رهبر در شرح خود ( خطیب34متن در تصحیح روشن نیز مطابق تصحیح قزوینی است. )

تمحیص: آزمودن، از مصدر باب »نوشته:  -که بر اساس تصحیح علامه قزوینی است-

(. در تصحیح 487و  53: 1384)ورواینی، « تفعیل / زُبده، برگزیده، در اصل به معنی کَره

زایش، مجازاً آشکار »( و 16شده )« تمخیض»بدل به « تمحیص»لقی و کلباسی برزگرخا

ارتباطی « زایشِ زن»به معنی « تمخیض»(. باید گفت 395معنی شده است. )همان: « شدن

ر(، مَغنیسا 14های سالتیکوف )برگ های کتابخانهمنسجم با سایر اجزای کلام ندارد. نسخه

ر( نیز 10)برگ  384ر(، ملی فرانسه، شمارۀ 14گ پ(، دانشگاه استانبول )بر12)برگ 

« تمحیض»پ( 9)برگ  1371دارند و در نسخۀ کتابخانۀ ملی فرانسه، شمارۀ « تمخیض»

« تمحیض»است و نه  «تمخیض»پ( نه 20آمده است. ضبط دستنویس کتابخانۀ ملی ایران )

 خواند.« محض / متخض»توان آن را ای است که میو کلمه

 

 

« تَمَخُّض»یا « ضیختم»حاصل گشتگیِ کلمۀ بدون تردید این سطرها  در« تمحیص»

افزون بر سازگاری معنایی در « مِمخََضِّه»جنبیدن شیر در »به معنی « تَمَخُّض»؛ زیرا است

)=مَسکََِه( به « زُبدَه»نیز ارتباط دارد. « بیرون افتادن آن»و « زُبدَه»ها با واژۀ زنجیرۀ جمله

اللبنَ یَمْخَضُه، فهو ممخوضٌ و  مخََض»گیرند. نی است که از دوغ میمعنی کرۀ شیر یا روغ

« زُبده. و المخیضُ و الممخوض: الذی قد مخُضَِ و أخذ تُمخّضَ، و قد زُبدهمخیضٌ: أخذ 
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 /2: 1971)مقِریزی، « ففَکَرْنَا فیمَا تَمَخَّضَتْ زُبْدَۀُ عَزَائِمهِمِ »(؛ 7/229: 1955منظور، )ابن

 است:  نمودهنیز رخ  نامهمرزبان(. این گشتگی در جای دیگری از 158

  :های شگرف که های ژرف و استعمال رایاندیشه تمحیصتا بعد از »تصحیح قزوینی

و خلاصۀ آرای همه این به در افتاد  زُبدهزدند، خلاصۀ آرای همه بدین بازآمد که 

 (. 186: 1310)وراوینی، « که...

  :زُبدههای شگرف، های ژرف و استعمال رایاندیشه تمحیصبعد از و »تصحیح روشن 

 (.366: 1376)وراوینی، « و خلاصۀ آرای همه این به در افتاد که...

  :های شگرف، های ژرف و استعمال رایاندیشه تلخیصو بعد از »تصحیح برزگر خالقی

 (. 516: 1398)وراوینی، « و خلاصۀ آرای همه، این به در افتاد که زُبده

 ]تمخّض[یضتَمخو بعد از »احتمال چنین بوده است: به فقرهضبط صحیح این 

«. و خلاصۀ آرای همه این به در افتاد زُبدههای شگرف، های ژرف و استعمال رایاندیشه

)که در « مِمخََضِّه»کند استعمال واژۀ تر مینکتۀ دیگری که این گمان را به یقین نزدیک

شیرزنه و آوندی آمده و به معنی  «ضهمَّخَمِ»لف به خطا به صورت های مختها و طبعنسخه

پیکری ای برادر! من تو را از فربهی کوه»که در آن دوغ زنند( در این عبارات است: است 

چکیدی و به اندودن هیچ روغن ادیمِ جلدِ تو  روغنکوهانت همه  مِمَخَضِّهدیدم که از 

معنی آن یعنی واژۀ هم« زُبده»تنها به جای  ( که380: 1376)وراوینی، « محتاج نبودی

 به کار گرفته شده است. « روغن»

 

 دوستثنادوست / شاه-2-6

 خوانیم: در باب اول می« نماه با بهرام گورخرّه»در داستان 

رای و پادشاه را نیز کارگزاران و گماشتگان باید که درست»

اندیش و بین و آخرو پیش ثنادوستاندوز و کار و ثوابراست

 (.23: 1310)وراورینی، « نواز باشندپرور و رعیتّعدل
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( نیز همانند ضبط قزوینی 21( و برزگرخالقی و کلباسی )45در تصحیح روشن )

هایی که برای ارتباطی استوار با سایر صفت« ثنادوست»آمده است. صفتِ « ثنادوست»

بخش لغات و ترکیبات آورده شده ندارد. محمّد روشن در « کارگزاران و گماشتگان»

( و پیدا نیست بر چه مبنا 970: 1376دانسته )وراوینی، « ستایشگر»آن را به معنی  نامهمرزبان

را به « ثنادوست»معنی کرده است! شاید روشن « ستایشگر»را « ثنادوست»و با کدام استدلال 

در این معنی تفسیر کرده که البته « کسی که ستایش کردنِ ]دیگران[ را دوست دارد»معنی 

های های کتابخانهتواند بود. در نسخهنیز برای کارگزاران پادشاه صفتی مناسب نمی

پ(، ملی فرانسه، 18ر(، دانشگاه استانبول )برگ 16پ(، مَغنیسا )برگ 18سالتیکوف )برگ 

کتابت شده؛ « ثنادوست»پ( 12)برگ  1371پ(، ملی فرانسه، شمارۀ 13)برگ  384شمارۀ 

پ( قابل تأمل و به گمان ما صحیح است: 26کتابخانۀ ملی ایران )برگ اما ضبط نسخۀ 

 «.دوستشاه»

 
برای کارگزاران و گماشتگانِ پادشاه متناسب است و ترتیبِ منطقی « دوستشاه»صفتِ 

« دوستشاهاندوز و کار و ثوابرای و راستدرست»آورد: ها را نیز به صلاح بازمیصفت

در « دوستشاه»به این سیاق، « نوازرعیّتپرور و راندیش و عدلبین و آخپیش»به موازاتِ 

های در بسیاری از متون نثر و سروده« دوستشاه»گیرد. ترکیب قرار می« نوازرعیّت»برابرِ 

 شود:فارسی دیده می

 گرمی بدوستهم ایدر مرا پشت

 

 دوستاست و هم شاه که هم پهلوان 

 (286 /1: 1366)فردوسی،  

 ه که مجمعِ شیران عالم استآن بارگ

 

 دوستشکار یکسر و یکرویه شاهدشمن 

 (201: 1375)همگر یزدی،  
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 سبز و تر/ سِتَبرَق-2-7

 آمده:  نامهمرزباندر باب نخست  «گرگِ خنیاگردوست با شبُان»در داستان 

تر، صحرایی از قوسِ قُزَح متُنََزَّهی از عیشِ با فرح شیرین»

« سبز و تروبی و حُلۀّ حورا تر، چون دوحۀ طرنگین

 (. 30: 1310)وراوینی، 

های ( منطبق با چاپ قزوینی است. در نسخه27( و برزگرخالقی )58-57چاپ روشن )

ر(، 24پ(، دانشگاه استانبول )برگ 20ر(، مَغنیسا )برگ 24های سالتیکوف ) برگ کتابخانه

سبز و »پ( هم 16)برگ  1371ر(، ملی فرانسه، شمارۀ 18)برگ  384ملی فرانسه، شمارۀ 

تناسب دارد؛ برخی « تررنگین»سازی با از منظر سجع« سبز و تر»کتابت شده. هرچند « تر

 :توان پرسیدکند. و میرا تقویت می« سبز و تر»های نیرومند احتمال وجود گشتگی در قرینه

 چگونه باید معنا کرد؟ « حُلّه»را برای « تر»صفتِ 

چون دوحۀ طوبی و حُلّۀ »پ( چنین است: 34ایران )برگ ضبط نسخۀ کتابخانۀ ملی 

 « سبز توحور 

 
در نسخۀ کتابخانۀ ملی « سبزتو»و نیز  نامهمرزبانهای در تصحیح« سبز و تر»ما برآنیم که 

است. در نسخۀ کتابخانۀ ملی ایران ردی از ستردگی « سِتَبرَق»ایران، حاصل گشتگیِ واژۀ 

ای دشوار نیست که کاتب را در قرائت و واژه« سبزتر»ود. شدیده می« سبز»در زیر کلمۀ 

را از روی « ستِبَرَق»کلمۀ  ،که پیداست کاتب در این موضعکتابت به زحمت بیندازد و چنان

دوحۀ »هم با « سِتَبرَق»نقاشی کرده است. واژۀ « سبزتو»اش به صورت نسخۀ مورد استفاده

های = جامه« )حلۀّ حورا»و « طوبی»تناسب «. وراحُلّۀ حور / ح»تناسب دارد و هم با « طوبی

« های طوبیشکوفه»از « حلّۀ حورا»در این است که  نامهمرزباناز  هجملاین در  (اهل بهشت

دری نقل شده که است. از ابوسعید خِ« سِتَبرَق»آید و نیز حلۀ بهشتیان و حوریان بیرون می
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نام درختی است در بهشت. سایۀ او مردی از رسول پرسید که طوبی چیست؟ گفت: »گفته 

 /5: 1337)جرجانی، « های او بیرون آیدهای اهل بهشت از شکوفهصدساله راه باشد. جامه

78 .) 

 نامهمرزبانتناسباتی مستحکم میان اجزای جملۀ مذکور « سِتَبرَق»با اختیار کردن ضبط 

و « حور»و « حُلّه»یان های معنایی مهای زیر نیز همین تناسبشود که در بیتبرقرار می

 جاری است:« استبرق»

 قصرها بر عین حورانِ  عددبی

 

 ها و نصـرهـاشادمان با فتح 

 شده اِستبَرَق حُلهّ هر یکی را 

 

 هر یکی با لطفِ خود ملحق شده 

 (.63: 1377)سلطان ولد،   

 حور درونِ جنتِ بزمِ تو ساقیان همه چون

 

 ستِبَرَق هایبه پا ستاده و پوشیده حُلّه 

 (217: 1397)شَروانی،  

 صفتِ حُلهّ و اِستَبرَق و سنُدسُقاری! 

 

 بر البسه بنویس که از اهلِ بهشتیم 

 (96: 1359)نظام قاری،  

 فردات امیدِ سنُدُس و حور و سِتبَرَق است

 

 و امروز خود به زیرِ حریریّ و مُلحَمی 

 (459 /1: 1357)ناصرخسرو،  

 جلوه به سترآمدهد حورا عروسِ لاله چو

 

 سِتَبرَق ز رویِ فرشِ حریر و سرفراشِ 

 (107: 1381)فرید احول،  

 

 احداث / احراث، حرث-2-8

 در باب دوم بنگریم:« غلام بازرگان»به این فقره در داستان 

احداث پس اشارت کرد تا هرجایی پیرامن شهر مزرعه و ضیعه »

واع حبوب بسی و تخم بسیار در زمین پاشیدند و از ان کردند

 (. 42: 1310)وراوینی، « بکاشتند
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ای پیرامن شهر مزرعه و ضیعه»( چنین است: 28( و برزگرخالقی )80در تصحیح روشن )

ر(، 29ر(، مَغنیسا )برگ 33های سالتیکوف ) برگ های کتابخانهنسخه« احداث کردند.چند 

پ(، ملی فرانسه، شمارۀ 25)برگ  384ر(، ملی فرانسه، شمارۀ 33دانشگاه استانبول )برگ 

، کتابخانۀ ملی ایران )برگ پ(23)برگ  1371پ(، ملی فرانسه، شمارۀ 25)برگ  384

 دارند.« احداث کردند»ر( هم 48

« مزرعه و ضیعه»در اینجا از دو جهت اشکال دارد: نخست اینکه « احداث کردند»فعلِ 

به کار در متون آن دوره « ساختن»به معنی « احداث کردن»کنند؛ دوم اینکه را احداث نمی

احراث = حرْث »در این جمله حاصل گشتگیِ « احداث کردن»رسد . به نظر مینرفته است

آمده « لاغر کردن ستور از بسیار راندن»ها به معنی در فرهنگ« احراث»باشد؛ البته « کردن

« حَرْث»آن را در معنی  نامهمرزبان( که اگر مؤلف 66 /1تا، ، بیمحمد بن عبدالخالق)

حرْث: به صلاح آوردن زمین، شکافتن »آورده باشد نوعی مخالفت قیاس روی داده است. 

احتمال : ذیل حرْث(. با این وصف، صورت صحیح به1377)دهخدا، « زمین برای زراعت

 چنین بوده: 

ای ]احراث / حرْث[ کردند و تخمِ پیرامنِ شهر مزرعه و ضیعه»

 «. واع حبوب بسی کاشتندبسیار در زمین پاشیدند و از ان

یعنی: زمین را شخم کردند و بذر بسیار در آن پاشیدند. در سطرهای پیشینِ این حکایت نیز 

 آمده است: « حراثت»کلمۀ 

در آن عرصه زمینی پاک و مَنبتَی گوهری که اهلیّتِ ورزیدن »

و فلاحت دانند و  حراثتدارد بگزینند و جماعتی که صناعت 

: 1376)وراوینی، « یکو شناسند، آنجا روندرسوم زرع و غرَْس ن

79 .) 

 به کار رفته: « حرثْ کردن»رشیدی فعلِ  التواریخِجامعدر 
همچنین دو کس به جانب مغرب فرستادند: یکی حُلوانی نام »

داشت و یکی ابوسفیان. و گفتند زمینِ مغرب بایر است، آن را 
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مرۀ آن و شخم کنید تا ما آن را تخم اندازیم و ث حرث کنید

 (.17: 1387)همدانی، « برداریم

 :السیاسةاغراضهمچنین در 

و در وی  کندمی حرْث دنیا مزرعه است و آدمی زُرّاع و حرُّاث که»

 (.403: 1349)ظهیری سمرقندی، « کاردتخمِ کردار نیک و بد می

 

 لگدکوب قصد / لگدکوب قهر-2-9

 آمده:« موش با گربه»و در داستان  نامهمرزباندر باب ششم 

کس تو را دستِ اگر روزی پای تو به سنگِ محنتی درآید، هیچ»

)وراوینی، « گیرند لگدکوب قصداعانت نگیرد و تا توانند تو را در 

1310 :147.) 

رهبر در ( مطابق چاپ قزوینی است. خطیب130( و برزگرخالقی )276تصحیح روشن )

بد، تشبیه صریح. معنی جمله: لگدکوبِ قصد: آسیب و زخم اندیشۀ »شرح جمله نوشته: 

 (. 388« )که یارا دارند تو را پایمالِ بداندیشیِ خود سازندچندان

ر(، 110ر(، دانشگاه استانبول )برگ 111های سالتیکوف )برگ های کتابخانهدر نسخه

لگدکوب »ر( نیز 210پ(، و کتابخانۀ ملی ایران )برگ 83)برگ  384ملی فرانسه، شمارۀ 

کاتب نسخۀ دارد. « لگدکوب خصم»ر( 98ۀ کتابخانۀ مَغنیسا )برگ است و نسخ« قصد

را دریافته و با افزودنِ « لگدکوبِ قصد»نادرستیِ ضبطِ ملی فرانسه کتابخانۀ  1371شمارۀ 

 ر(.77 )برگ« و تا توانند در لگدکوبِ تو قصد گیرند»جمله را چنین اصلاح کرده: « تو»

توان بان فارسی به کار نرفته و اگرچه میدر هیچ متنی در ز« لگدکوبِ قصد»تعبیر 

معنایی برای آن تدارک دید؛ خالی از فصاحت و زیبایی است. پیداست که صورت درستِ 

)باب پنجم،  نامهمرزباناست که در جای دیگری از « لگدِ قهر»یا « لگدکوب قهر»آن 

هر باید گرفت تا دشمن که افتاد در لگدکوبِ ق»تکرار شده: ( ک دانالِداستانِ خسرو با مَ
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توان ( و شاهدهای متعدد برای آن در متون مختلف می218: 1376)وراوینی، « برنخیزد

 بازجُست:

 « و دل به آتش عشق از خطراتِ نفسانی و شیطانی تهذیب یافت، نفس امّاره در

 (. 99: 1337 شیرازی، بقَلی) «گشت مطمئنهّ عشق، قهرِ  لگدِ تحتِ 

 «کردند و چون ما را در لگدکوبِ قهر انداختند؟ ای شبلی! دیدی که با ما چه »

 (. 383: 1337)سمرقندی، 

 من که بر آستانت پَست شدم

 

 ، پَست را چه زنی؟قهر لگدِ 

 (567: 1343)امیرخسرو دهلوی،  

 لگد گردون تنِ بر زد تو قهرِ  ناقۀ

 

 بدن بر لگد کز مه و مِهرش بُوَد داغِ  

 (216 / 2: 1349)واصفی،  

 

 ذب / حوافر / ظوافرجوا-2-10

 خوانیم:در باب ششم می« زن دیبافروش و کفشگر»در داستان 

وحشیان از تماشاگاهِ دشت و هامون و مُتَنزََّهاتِ رنگین چون »

صولتِ ما بر  جواذبِکارگاه بوقلمون، از بیمِ مخالبِ سِطوت و 

 (.158: 1310)وراوینی، « ها گریزندسر کوه

از »زوینی است. در تصحیح برزگرخالقی چنین است: ( مطابق طبع ق302چاپ روشن )

جمع خالبه، »نوشته: « خوالب»(. او در توضیح 139« )صولتِ ما خوالبِبیمِ مَخالبِ سطوت و 

جَواذب: به فتح »نوشته: « جواذبِ صولت»رهبر در شرح (. خطیب587« )هامکرها و فریب

ز مصدر جذب به معنی شتافتن و اول، جمع جاذبه، مؤنث جاذب به معنی سریع و شتابان، ا

 (.416« )های شتابان و سریعکشیدن. جواذبِ صولت: حمله

آمده، در نسخۀ مَغنیسا « خوالبِ صولت ما»ر( 120در نسخۀ کتابخانۀ سالتیکوف )برگ 

مخالبِ سطوت و »پ( 118، دانشگاه استانبول )برگ «جوالبِ صولتِ ما»پ( 106)برگ 

، ملی «مخالبِ سطوۀ و جوالب صولت ما»ر( 90)برگ  384ۀ ، ملی فرانسه، شمار«خوالبِ ما
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، کتابخانۀ ملی ایران «مخالبِ سطوت و جوالبِ صولت ما»ر( 83)برگ  1371فرانسه، شمارۀ 

 «.خجالب سطوت و جوالبِ صولت ما»پ( 182)برگ 

 آمده است: « جواذب»چندبار  نامهمرزباندر 

 «1376)وراوینی، « ر کار آمداز اطرافِ جهان به خُطبتِ او جواذبِ رغبت د :

124 .) 

 «(. 446)همان: « امروز... جواذبِ همّتم از مجالستِ آحاد به مثافنتِ اکابر کشیده 

 «(. 331)همان: « تا همچون بلال از حبشه... جواذبِ نزاعِ تو مرا اینجا کشید 

 «(. 297)همان: « جواذبِ آرزو و نوازعِ نیاز، مرا برانگیخت 

آمده « آرزومند گردیدن و مشتاق شدن»به معنی « نوازع»و « نزاع»یر در این دو شاهد اخ

دارد و با « رغبت»و « کشش»معنی « جواذب»که پیداست در همۀ این موارد است. چنان

 رهبر آورده تناسبی ندارند. آنچه خطیب

)جمع « حوافر»تصحیف و گشتگیِ « جواذب» __در جملۀ مورد بحث__ به نظر ما

های جوارح درندگان یا )جمع مِخلب، چنگال« مخالب»وران( است و با های ستحافر، سم

ها ما بر سر کوه حوافرِ صولتِو  مخالبِ سطوتاز بیمِ »پرندگان شکاری( تناسب دارد. 

در « سطوت»و « حوافر»در برابر « مخالب»های جمله بدین سیاق است که تقابل«. گریزند

به زلزلۀ حوافرِ »به کار بسته شده:  نامهمرزبانر در بار دیگیک« حوافر»آمده. « صولت»مقابل 

(. روشن در شرح آن 393: 1376)وراوینی، « پیکران گرد از اساس آن مُلک برآریمکوه

نماید و در اینجا ( که نادرست می982« )کنندگانحوافر، جمع حافر: کاوش»نوشته است: 

دارد از گاو و  حافررغان و هرچه دارد از م مِخلبهرچه »به همان معنی سُم ستوران است. 

 (.695 /2: 1375)اسفراینی، « گوسفند

 

 مُقارِعَت/ مُصارِعتَ و  مُقارِعَتمُثاوَرَت و مقاومت / مُساوَرَت و -2-11

 آمده:« دیوانه با خسرو»در باب هفتم در داستان 
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چون دشمن آهنگِ ما کرد، کار از دو بیرون نخواهد بود: یا با او »

پیش آمدن، یا از پیشِ صدمات  رتَ و مقاومتمسُاوَبه روی 

 (. 187: 1310)وراوینی، « قهرِ او برخاستن

مُصاوَلت و یا با او به روی »( و برزگرخالقی چنین آمده: 367در تصحیح روشن )

هایی که به هم عطف معمولًا واژه نامهمرزبان(. در متونی همانند 166« )پیش آمدن مقاومت

« مُصاوَلت»در تصحیح قزوینی و « مُساورََت»دارند. به نظر ما ضبط شوند، معنی نزدیک می

« مقاومت»است و « مُصارِعَت»یا « مثُاوَرَت»در تصحیح روشن و برزگرخالقی، گشتگیِ 

 «. مقُارِعَت»حاصلِ گشتگیِ 

ر(، ملی فرانسه 106)برگ  384پ(، ملی فرانسه، شمارۀ 124های مَغنیسا )برگ در نسخه

، در نسخۀ دانشگاه استانبول )برگ «مُساورََت و مقاومت»ر( 100)برگ ( 1371)شمارۀ 

مُصادَلت و »ر( 219و در نسخۀ کتابخانۀ ملی ایران )برگ « مَصاوَلت و مقاومت»ر( 142

بر همۀ این  ر(142نسخۀ کتابخانۀ سالتیکوف )برگ  است؛ اما ضبط شده کتابت «مقاومت

از منظر و هم  (یبا کس دنیبرجه :ۀرَثاوَ)مُ «و مقاومتمثُاوَرَت » ها رجحان دارد:ضبط

درست به نظر « مُصارِعَت و مقُارِعَت/  مُثاورََت»جمله  موسیقایی و هم از جنبۀ منطق معناییِ

چون رزم شیران و زخم پنجۀ »آمده است:  نامهمرزبانرسد. در جای دیگری از می

(. در سایر متون نیز عطف 356: 7613)وراوینی، « اندایشان نیازموده مقُارِعَتو  مُصارِعَت

 توان بازجُست:این دو واژه را می

 «جای د و شرط قد اعذر من انذر به کر انذار مُصارِعَت و مقُارِعَت سلطان نایب او را به

 (. 338: 1394)استرآبادی، « آورد

 «یازیم مقُارِعَت و مُصارِعَت سلطان گفت: فردا که کار به جنگ و نبرد افتد و دست به، 

 (. 161: همان) «کنید مشاهده مردان شمشیرکاری

 « 1355)خنجی، « و قتِال برگشایند عهصارِمُو جدال و  عهقارِ مُمردم بیرون آیند و باب :

154.) 
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 «همدانی،) «یافت اختلاف عهقارِمُ و عهصارِمُ خود تمامت اهوای لشکریان پیش از 

1389 :22.) 

رخ داده است. در  نامهمرزبانی دیگر از در دو جا« مقاومت»به « مقُارِعَت»گشتگیِ 

پس از آنکه کدخدا موشِ مهمان را که دوستِ موش « دزدکدخدا با موشِ خایه»داستانِ 

گیرد که کدخدا کند، موش تصمیم میزند و هلاک میاندازد و به زمین میبود در دام می

این  مقاومتاگر تو »گوید: را به انتقام هلاک کند؛ در این حین، مادرِ موش وی را می

« خصم به مظاهرت موشان و معاونت ایشان خواهی کرد، زود بُوَد که هلاک شوی

آمده « مقاومت»( نیز 180( و برزگرخالقی )169(. در تصحیح روشن )90: 1310)وراوینی، 

پ(، ملی 60پ(، مَغنیسا )برگ 68های سالتیکوف )برگ های کتابخانهاست. در نسخه

آمده، « مقاومت»پ( 47)برگ  1371پ(، ملی فرانسه، شمارۀ 47)برگ  384فرانسه، شمارۀ 

نسخۀ کتابخانۀ ملی ایران )برگ در و « مقاوت»ر( 67و در نسخۀ دانشگاه استانبول )برگ 

 «.معاودت»پ( 101

ای از جانب کدخدا صورت نگرفته که موش بخواهد در برابر آن در سیر داستان، حمله

اگر تو »توان این واژه را چنین تصحیح کرد: یاساً میکند؛ پس در اینجا ق« مقاومت»

این خصم به مظاهرت موشان و معاونت ایشان خواهی کرد، زود بُوَد که هلاک  مقُارِعَت

 «.شوی

کند و فربه در داستانِ موش با گربه، پس از آنکه موش، گربۀ لاغر را تعهد می

و افعالِ پسندیدۀ موش را در  اندیشدگرداند، خروس که دوست گربه است، مکیدتی میمی

محقق گردانید که موش را آمدن »نماید، تا بدانجا که گربه: نظر گربه در لباسِ مقابح فرامی

پیش روی او از روی اضطرار و افتقار است و نه بر سبیل رغبت و اختیار؛ و اگر او را سلاح 

: 1310)وراوینی، « بودی، بر آن مبادرت و مسارعت نمودی مُصارِعَتو شوکتِ  مقاومت

سلاحِ مقاومت و شوکتِ ( »131چاپ روشن(. در تصحیح برزگرخالقی ) 279، نیز 148

آمده است. در اینجا نیز سخن از حملۀ گربه نیست که موش بخواهد دفاع کند؛ « مضارعت
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و »توان متن را به گونۀ بلکه سخن گربه توهم حمله از جانب موش را دارد؛ بنابراین، می

 تصحیح نمود. « بودی مصُارِعَتو شوکتِ  مقُارِعَتسلاحِ اگر او را 

 «دیگر اسلحۀ استعمال افتاد کارگر کسی با او مقُارِعَت در سلاح هرگاه که 

 (.247: 1382)نظام تبریزی، « مستغنی شد

 

 گیرینتیجه-3

ن جای تصحیح همچنابه طبع رسیده؛ اما وراوینی نامۀ مرزباناز  تصحیحدر قرن اخیر سه 

خبری کاری و بیشتابخالی است.  از این متن مهم و ارزشمندزارشی اصیل و شایسته و گ

، کار را بر نامهمرزبانهای کهنِ یا در دسترس نبودنِ همۀ نسخه ،های موجوداز نسخه

های ها و تصحیفگشتگی شدهمصححانِ این متن فنّی و متکلّف دشوار ساخته و سبب 

نسخۀ کتابخانۀ ملی ایران و برخی ا اتکا به در این مقاله ب .نهان بمانَد آنهامختلف از چشم 

در  هاگشتگیاین شاهدهایی از متون کهن ادب فارسی  ذکرهای دیگر و نیز نسخه

 ه است:تصحیح شدو گزارش  نامهمرزبان

 «طلبِ غَوانیِ ابکارِ افکارِ دبیرانه»به « طلبِ غَوانیِ افکارِ دبیرانه» .1

 «مجَاری اَنهارِ بنانش»به « یانشمجَاری اَنهارِ ب». 2

 «تمخّض اندیشه»به « تمحیص اندیشه». 3

 «دوستشاه»به « ثنادوست». 4

 «ستبرق»به « سبز و تر». 5

برای تصحیحِ قیاسی چند تصحیف دیگر در  یهمچنین در مواردی دیگر، پیشنهادهای

 بر صحتِ  متنیبرونمتنی و شواهد بر پایۀ قرائن درون یمدیشکوو  کردیممطرح  نامهمرزبان

 کنیم:تأکید  این پیشنهادها

 «پایهطارَم نهُ»به « پایهطارَم بی». 1

 «حقِّ خویشی»به « حقِّ خویش». 2

 «حرث کردند/  احراث»به « احداث کردند». 3
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 «لگدکوب قهر»به « لگدکوب قصد». 4

 «حوافِرِ صولت»به « جواذبِ صولت». 5

 «ت و مقُارِعَتمُساوَرَ»به « مُساورََت و مقاومت». 6

 
 فهرست منابع

 .قرآن کریم .1

 .به اهتمام نجیب مایـل هـروی .البحرینمجمع(. 1364الدین ابراهیم. )ابرقوهی، شمس .2

 تهران: مولی.

 . بیروت: دارصادر.العربلسانم(.  1955الدین محمّد. )الفضل جمالمنظور، ابیابن .3

یح توفیـق سـبحانی و هوشـنگ تصح .بزم و رزم(. 1394استرآبادی، عزیز بن اردشیر. ) .4

 تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. .ساعدلو

تهران:  .تصحیح نجیب مایل هروی .التراجمتاج(. 1375اسفراینی، ابوالمظفر شاهفور. ) .5

 میراث مکتوب.

 .بـا مقدمـۀ سـعید نفیسـی .بـه کوشـش م. درویـش .دیوان(. 1343امیرخسرو دهلـوی. ) .6

 تهران: جاویدان.

با تصحیح و مقابله و مقدمۀ سعید  .کلیات(. 1340الدین. )مراغی، رکن اوحدی اصفهانی .7

 نفیسی. تهران: امیرکبیر.

تصـحیح و مقدّمـۀ هـانری کـربن و  .عبهرالعاشققین(. 1337بَقلی شـیرازی، روزبهـان. ) .8

 تهران: انستیتو ایران و فرانسه. .محمّد معین

 تهران: امیرکبیر. .شناسیسبک(. 1337بهار، محمّدتقی. ) .9

، شـماره 30. دورهآینۀ پـژوهشنشریه «. نامهکتابشناسی مرزبان(. »1398پوریزدان، آرزو ) .10

 .134 -112، صص 175

تبریـز:  .تصـحیح غلامرضـا طباطبـایی مجـد .الصفف صفوة(. 1376توکل بـن اسـماعیل. ) .11

 زریاب.
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تصـحیح میـرجلال الـدین حسـینی  .تفسقیر گقازرُ(. 1337جرجانی، حسین بن حسـن. ) .12

 نا.جا: بیارموی. بی

 تهران: دانشگاه تهران. .لغتنامه(. 1377. )و همکاران اکبردهخدا، علی .13

 تصحیح پرویز اتابکی. تهران: زوّار. .کلیات(. 1343عبید زاکانی. ) .14

بسقتان العققوف فقی ترجمقان (. 1374زنگی بخاری، محمّدبن محمودبن محمّـد. ) .15

هران: پژوهشگاه علوم انسانی ت .پژوه و ایرج افشاربه کوشش محمّدتقی دانش .المنقوف

 و مطالعات فرهنگی. 

. تصـحیح منـوچهر سـتوده، نامقۀ بخقارامهمان(. 1355الله بن روزبهان. )خنجی، فضل .16

 تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

تهـران: انجمـن آثـار و  .بـه تصـحیح عباسـعلی وفـایی .کلیات(. 1376ساوجی، سلمان. ) .17

 مفاخر فرهنگی.

بـه کوشـش محمّـد  .بر اساس چاپ بـراون .الشعراءتذکرة(. 1337سمرقندی، دولتشاه. ) .18

 تهران: کتابفروشی بارانی. .عباسی

ــدالرزاق. ) .19 ــمرقندی، عب ــام  .البحرینالسققعدین و مجمققعمطلع(. 1383س ــه اهتم ب

 تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. .عبدالحسین نوایی

تهـران: مؤسسـۀ  .ی سـلطانی گـرد فرامـرزیتصحیح عل .نامهرباب(. 1377ولد. ) سلطان .20

 گیل )دانشگاه تهران(.مطالعات اسلامی دانشگاه مک

به سعی و اهتمـام محمّـدتقی  .دیوان(. 1341سنایی غزنوی، ابوالمجد مجدود بن آدم. ) .21

 سینا. تهران، کتابخانۀ ابن .مدرس رضوی

تهـران:  .دیبـه تصـحیح فاطمـه مجیـ .دیقوان(. 1397الدین. )شرَوانی، بدر بـن شـمس .22

 کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.

تهران: انجمن آثار و مفـاخر  .تصحیح عباسعلی وفایی .کلیات(. 1376ساوجی، سلمان. ) .23

 فرهنگی.

تهـران:  .فرخالـدین همـایونتصـحیح رکن .تحفقۀ سقامی(. 1384صفوی، سام میرزا. ) .24

 اساطیر.
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الدینی. . تصحیح محمّدباقر کمالسندبادنامه (.1392ظهیری سمرقندی، محمّدبن علی. ) .25

 تهران: میراث مکتوب.

تصـحیح جعفـر  .اغراض السی سة فف  ارفراض الرس سفة(. 1349ظهیری سـمرقندی. ) .26

 تهران: دانشگاه تهران. .شعار

. تصحیح ادوارد براون، با مقدمـۀ محمّـد الالبابلباب(. 1363عوفی، محمّد بن محمّد. ) .27

 ترجمۀ مقدمه: محمّد عباسی، تهران: فخر رازی.قزوینی و سعید نفیسی، 

 .مطلقبــه کوشــش جــلال خــالقی .)دفتــر اول( شققاهنامه(. 1366فردوســی، ابوالقاســم. ) .28

 نیویورک: بنیاد میراث ایران.

تهـران: انجمـن آثـار و مفـاخر  .. تصـحیح محسـن کیـاییدیقوان(. 1381فرید احول. ) .29

 فرهنگی. 

«. نامـه: مصـنفّ و زبـان اصـلی آنتـه دربـارۀ مرزبانچنـد نک(. »1390الله. )مجتبایی، فـتح .30

 .187-177ص   .33، سال یازدهم، شمارۀ دوفصلنامۀ علمی تخصصی علامه

فروشـی تهران، کتاب .تصحیح سیّدرضا علوی .کَنزاللغاتتا(. محمد بن عبدالخالق. )بی .31

 مرتضوی.

تحقیق محمّـد  .ف الملوکوَالسلوک لمعرفۀ دُ(. 1971الدین احمد. )المقریزی، تقی .32

 بیروت: دارالکتب العلمیه. .عبدالقادر عطا

نشـریۀ «. نامقهشقر  و بررسقی سقطرهایی از مرزبان(. »1397منصوری، مجید. )  .33

 -205. صـص 42. شـمارۀ 20. دانشگاه شـهید بـاهنر کرمـان. سـال نثرپژوهی ادب فارسی

224. 

ان: مرکـز نشـر تهـر .تصـحیح توفیـق سـبحانی .مکتوبقات(. 1371الـدین. )مولانا، جلال .34

 دانشگاهی.

تهـران:  .به اهتمام مجتبی مینوی و مهـدی محقـق .دیوان(. 1357ناصرخسرو قبادیانی. ) .35

 گیل )دانشگاه تهران(.مؤسسۀ مطالعات اسلامی دانشگاه مک

 .تصـحیح محمّـد روشـن .بلقوهر و بیوذسق (. 1382نظام تبریزی، علی بن محمّـد. ) .36

 تهران: میراث مکتوب.
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تهـران:  .بـه اهتمـام محمّـد مشـیری .دیوان البسقه(. 1359نا محمـود. )نظام قاری، مولا .37

 شرکت مؤلفان و مترجمان ایران.

 .با تصحیح و حواشی حسن وحید دسـتگردی .الاسرارمخزن (.1320نظامی گنجوی. ) .38

 تهران: مطبعۀ ارمغان.

 .رامیرکبی: تهران مصفا. مظاهر تصحیح با مقابله و .دیوان(. 1340نظیری نیشابوری. ) .39

تهران:  .تصحیح الکساندر بلدروف .الوقایعبدایع(. 1349الدین محمود. )واصفی، زین .40

 بنیاد فرهنگ ایران.

الامص ار و تزیی ة  ةتجزی ) افتاریخ وصقّ تـا(. وصاف الحضره شیرازی، عبداالله. )بی .41

 چاپ بمبئی. .جلدی 5دورۀ  .الاعص ار(

و تحشیۀ محمّـد بـن عبـدالوهاب  به تصحیح .نامهمرزبان (.1310وراوینی، سعدالدین. ) .42

 قزوینی. تهران: نشریات کتابخانۀ تهران.

تهـران:  .رهبـربـه کوشـش خلیـل خطیـب  .نامقهمرزبان (.1384وراوینی، سـعدالدین. ) .43

 صفیعلیشاه.

 تهران: اساطیر. .تصحیح محمّد روشنبه . نامهمرزبان (.1376وراوینی، سعدالدین. ) .44

به تصحیح محمّدرضا برزگرخالقی و عفـت  .نامهانمرزب (.1398وراوینی، سعدالدین. ) .45

 تهران: زوّار.  .کلباسی

تهـران:  .تصـحیح سـعید نفیسـی .دیقوان(. 1339وطواط، رشیدالدین محمّدبن محمّد. ) .46

 کتابفروشی بارانی.

تصـحیح  .)تـاریخ اسـماعیلیان( التواریخجقامع(. 1387الله. )همدانی، رشیدالدین فضل .47

 ث مکتوب.تهران: میرا .محمّد روشن

تصحیح و تحشیه محمّد روشن  .التواریخجامع(. 1394الله. )همدانی، رشیدالدین فضل .48

 تهران: میراث مکتوب. .و مصطفی موسوی

 .)تــاریخ ســلغریان فــارس( التققواریخجققامع(. 1389الله. )همــدانی، رشــیدالدین فضــل .49

 تهران: میراث مکتوب. .تصحیح محمّد روشن

 تهران: ما. .به تصحیح و تحقیق احمد کرمی .واندی(. 1375همگر یزدی، مجد. ) .50
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 وزارت فرهنگ.(. تهران: سازمان چاپ و انتشارات 1369) یادنامۀ طبری .51

 تهران: امیرکبیر. .تصحیح محمّد عباسی .ظفرنامه(. 1336الدین علی. )یزدی، شرف .52

 

  های خطینسخه

پترزبورگ شدرین سن سالتیکوف چیوگرافووی لیخائیمدولتی کتابخانۀ  479نسخۀ شمارۀ  .1

، خط 740صفر ی المعروف به مسلمی، تاریخ کتابت: نیالقزو محمد بن احمد. کاتب: روسیه

 سطر. 15برگ،  194نسخ، 

، کاتب: حسن بن محمد بن محمود بن محمد کتابخانۀ مغَنیسا در ترکیه 1324نسخۀ شمارۀ  .2

( در قیصریّه، خط نسخ 740الزیدی الحسینی الاصفهانی، تاریخ کتابت: اربعین و سبعمائۀ )

 سطر. 17برگ،  189خوش، 

، کاتب: محسن بن محمد بن محمد بن محمود کتابخانۀ دانشگاه استانبول 686نسخۀ شمارۀ  .3

العباس الیزدی. تاریخ کتابت: فی الثانی و العشرین مِن شهر لسنۀ اثنین و اربعین و سبعمائۀ ابی

 سطر. 15برگ،  218(، خط نسخ. 742)

تاریخ کتابت: غرَۀّ شعبان ثلاث و ثلثین و ثمانمائۀ  کتابخانۀ ملی فرانسه. 384نسخۀ شمارۀ  .4

 سطر. 19برگ، 160(، خط نسخ، 833)

خواجه علی محمدکاظم، تاریخ کتابت: کاتب: ابن کتابخانۀ ملی فرانسه. 1371نسخۀ شمارۀ  .5

 154(، خط نستعلیق خوش، 1075الحجۀ الحرام سنۀ خمس سبعین و الف )اواخر شهر ذی

 سطر. 17برگ، 

 سطر. 14 برگ، 331بدون انجامه، خط نسخ،  کتابخانۀ ملی ایران. 31032نسخۀ شمارۀ  .6

 
  


